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 ∗اصغر جعفری ولنی دکتر علی
 

 چکیده
تارین   اسات، مهام  شااگردان فخار رازی   تارین   تارین و نزدیاک   بازرگ از کاه  الدین کشیّ  زین
هاای من اق، اماور     ، کاه در حاوزه  ق الحقا ق حدا یک دانشنامه فلسفی به نامدر خود را  های دیدگاه

م ر  کرده و خود او بر این باور اسات کاه ایان کتاا، بهتارین      ، عامه و طبیعیات نوشته شده است
اثری است که در نوع خود تألیف شده است. برای فهم مبناای کشای در ترتیاب و تقسایم مباحاث      

باید به دو مقدمه در آغاز کتا، توجه کرد که در پایان مقدماۀ نخسات دلیال تقادم و تاأخر      کتا، 
کناد.   های کتا، را بیان کرده و در پایان مقدمۀ دوم نیاز باه سااختار کلای کتاا، اشااره مای        بخش

دیاده   الحقاا ق  حادا ق هایی از کتاا،   تأثیرپذیری کشی از سهروردی هم در ترتیب و تدوین بخش
البا، الرابع »ای از مباحث با، چهارم از جمله دوم کتا، طبیعی تحت عنوان  در پاره شود و هم می

البته نمونه واضج تأثر کشی و گرایش او به مکتب فلسفی سهروردی  .«طقةفی بیان أحوال النفس النا
 شود که در قالب متنای نسابتاً مفصال،    به ویژه در با، پایانی امور عامه )با، دهم( بیشتر آشکار می

از  «مرکّب منهماا  عقلی و فی الأنوار وهی علی أقسام حسی و»گزارشی موجز اما گویا تحت عنوان 
هاای فلسافه اشاراق )از     دهاد؛ گزارشای کاه تماام ویژگای      فلسفه سهروردی مورد بررسی قارار مای  
از  ایان باا،  در تادوین  توان در آن دید. در واقاع کشای    اص لاحات گرفته تا نوع استدلال( را می

عاالم اناوار و    ،نورالانوار ،ظلمتنور و  ۀدربار دیدگاه خودطر  کلی و خ وط اصلی  ،خودکتا، 
است. کشی هدف خاود از ایان گازارش را تکثیار     الاشراق وام گرفته حکمةمراتب آن را از کتا، 

فوا د و آسان کردن م العه آثار سهروردی در عین حفظ عبارات و اص لاحات او بیان می کناد و  
اندیشاای و نااه عاادم پااذیرش، در بااا، صااحت و سااقم م الااب منقااول از   ساار مصاالحتقاعاادتاً از 

 گیرد. طرفانه می سهروردی، موضعی به ظاهر بی

 .الاشراقحکمة، نور، سهروردی، الحقا ق حدا قکشی،  کلیدواژه:

                                                           
 (jafari_valani@yahoo.com).  هریاستادیار دانشگاه شهید م .*
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 مقدمه

هاای من اق،    ، که در حوزهق الحقا ق حدا یک دانشنامه فلسفی به نامالدین کشّی در  زین

« عبادالرحمن بان محماد الکشّای    الدین  زین»، خود را ور عامه و طبیعیات نوشته شده استام

اند کاه در عربای باه     دانسته« کیشی»برخی از معاصران او را  (لخطبةکشی، ا) کند. معرفی می

او یا از جزیرۀ کیش در خلیج فارو اسات یاا در    دراین صورتتحریف شده است. « کشّی»

ایان شاهر بایاد در    به نظار مای رساد    . زیسته است می سمرقند و بلخشهری به همین نام میان 

 کایش تاا   و بلاخ  سامرقند،  فاصلۀکه  ازآنجاییافغانستان، تاجیکستان یا ازبکستان فعلی باشد. 

 اینکاه  احتماال  رو، از ایان  خراساان اسات؛   و کایش  جزیرۀ بین فاصلۀ از کمتر بسیار خراسان

البته برخای   ؛از جزیرۀ کیش در خلیج فارو است بیشتر بسیار باشد، ناشناخته کیش از کشی

 (، بیست و شش1389خونجی، ) .ندا کرده نیز ذکر« کاشانی» صورت را به« کشّی»نام  دیگر

-544شااگردان فخار رازی )  تارین   تارین و نزدیاک   بزرگالدین کشی از  زینهرحال  به

تاااا، او خاااود در ک . )هماااان(در خراساااان باااوده اسااات او  ق.( و حاااوزۀ فعالیااات616

یاد « یفخرالحق والدین الراز یمولا یستادأو  یشیخ»از فخر رازی با تعبیر  الحقا ق حدا ق

 (الخطبةکشی، کند. ) می

و پسارش  « علاء الدین محمد»های  از دو پادشاه خوارزمشاهی به نام ،کتا،این کشی در 

اه پادر و پسار   نام بردن در یک کتا، از دو پادش )همان( برد. نام می« جلال الدین منکبرتی»

 ایان  و اسات  شاگفت  بسایار  شان یکی نیست( به عنوان شاه حااکم فعلای   )که تاریخ سل نت

 کتاا،  آیاا  است؟ شده نگاشته شاه کدام زمان پادشاهی در کتا، که آورد می پدید را ابهام

البتاه   اسات؟  شاده  کشایده  درازا باه  ساالیانی  و بوده نگارش دست هر دو پادشاه در زمان در

نام شاه پسر را )برای تبرک، ریاکاری، تارو یاا هار     ،ویسنده یا ناسخان بعدین ممکن است
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هاای او   فرضیۀ دوم با توصیفاتی که کشی از شاه پسر و دلاوری .اند چیز دیگر( بعدها افزوده

 .رسد به نظر میسازگار  ،آورد در دفع فتنه مغول می

؛ اعالام شاده اسات    ق625 ساال  پایاان نگاارش کتاا،   تااریخ  ، ق الحقاا  ق حدادر پایان 

نشانگر مرگ مؤلف )مانند  ،نام کشی در پایان کتا، با دعاهایی ( اماالأولی مةکشی، المقد)

ن او در ایان  باود  زناده  بر ای نشانه تواند می این و نیست همراه( «الله رحَِمهَُ»و« الله علیه رحمة»

 او که دورۀ پادشااهی  برد زمان داشته باشد. از آنجا که کشی از جلال الدین منکبرتی نام می

توان نتیجه گرفت که کشی در این زمان زنده بوده اسات و ایان    ق است، می 628تا  617از 

 ،الاسارار  کشفخونجی در  علاوه بر این 625نیز خود تأییدی است بر زنده بودن او در سال 

 اوای دال بار مارگ    بدون هار واژه « بعض المحصلین من أهل هذا الزمان»از کشی با عبارت 

زناده باوده    الاسارار  کشاف هنگاام نگاارش    دهد که کشای احتماالاً   این نشان می .برد نام می

 625هاای   الرویهب در مقدمۀ خود بر این کتا،، زمان نگارش آن را میان سال ؛ چراکهاست

فلاحای،  ) اسات.  625دانسته است کاه هماۀ اینهاا مؤیاد زناده باودن کشای در ساال          635تا 

 (  وبلاگ

م ار    الحقاا ق  حادا ق ترین اثر او به ناام   مهمالدین کشی در  زینهای  هترین دیدگا مهم

شده و خود او بر این باور است که این کتا، بهترین اثری اسات کاه در ناوع خاود تاألیف      

برای فهم مبنای کشی در ترتیب و تقسیم مباحاث کتاا، بایاد باه دو مقدماه در       1شده است.

هاای کتاا، را    نخست دلیل تقادم و تاأخر بخاش   آغاز کتا، توجه کرد که در پایان مقدمۀ 

( و در پایان مقدمۀ دوم نیز باه سااختار کلای کتاا، اشااره      الأولی مةکشی، المقدبیان کرده )

 قیةةالمباحث المشر( مقایسه ترتیب و تهذیب مسا ل دو کتا، نیةالثا مةالمقدکند. )همان،  می

 رازی است. کشی، نشان دهنده تأثر کشی از ق الحقا ق حدافخر رازی و 

                                                           

صالی بار   نگاشته که فخرالدین بن بدیع بندهی شر  مف« نیةالکاشا مةالمقد». کشی مدخلی بر من ق با عنوان 1

( و 4931 ی در کتابخاناه چساتربیتی در دوبلاین )نساخ عربای      خ ۀصورت نسخ آن نوشته است. این شر  به

 شود. ( نگهداری می117دارالکتب در قاهره )من ق 
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ای کارده اسات کاه در کتاب      کاار بسایار شایساته   این کتا، پایان بخش من ق کشی در 

. او مانناد مقاالات پیشارفتۀ اماروزی، چکیاده اختلافاات خاود باا         مرسوم نیسات من ق قدیم 

در گاردآوری   وجاو و پاژوهش   جسات  کاه  له بیان کرده استأمس 9دانان پیشین را در  من ق

رو  ( ازایان الأولی، الفصل الثالث والعشارون  لجملةاکند. )همان،  را آسان میهای او  نوآوری

سزایی است که او بر خونجی داشته اسات. خاونجی در    هثیر بأاهمیت کشی در تاریخ من ق ت

یا بدون نام او آورده و نقاد   به همراه ذکر نامهای کتا، خود آراء کشی را  بسیاری از بخش

در آثاار من قای اساتاد او، فخار رازی،      چراکاه  ؛کرده است. همۀ این آراء ویژه کشی اسات 

شده تاریخ من ق  های گم توان کشی را یکی دیگر از حلقه رو، می این نیست. از هااثری از آن

رفات   های من قی او و ساهمی کاه در پایش    در جهان اسلام به شمار آورد که تعیین نوآوری

 (لاحی، وبلاگف) من ق در جهان اسلام دارد نیازمند بررسی و پژوهش است.

، به بحث امور عامه، طبیعیاات  الحقا ق حدا قزین الدین کشی پس از بخش من ق کتا، 

رساد مباحاث و ترتیاب ایان بخاش بیشاتر تحات تاأثیر کتاب           نظر می پردازد. به و الهیات می

الإشراق سهروردی است. گرچه سهروردی در طر  فلسافه اشاراق خاود     حکمةفلسفی مانند 

اماا گارایش کشای باه      1زالی و نوعی فلسفه نور م ر  در آن متأثر اسات؛ غ الأنوار ةمشکااز 

                                                           

ابوحامد محمدغزالی و شیخ شها، الدین یحیی سهروردی، هر دو در دوران پختگی خود، به ناور توجاه    .1

هر دو معتقد بودند که انسان باید  اند. کردند و نگرش خود را در مورد انسان و جهان، با نور ساخته و پرداخته

هم نورانی ببیند و هم نورانی عمل کند. هر دو نور را رمز و راز جهان هستی دانستند. نور برای هر دو به حاد  

کافی پررمز و راز هست که بتواند این جهان اسرارآمیز، رمزآلود و پیچیاده را تبیاین کناد. هار دو برحساب      

اناد و پاس از بازگشات از     ه و عجایب و غرایب آن جاا را دیاده  ت بار یافتعالم ملکو ۀادعای خود به مشاهد

بینای الهای،    اند که باه کاارگیری عناصار مشاا ی بارای تبیاین جهاان        عالم ملکوت به منزلگه ناسوت، دریافته

توان با مصالحی چون هیولا، صورت، عقول، نفوو فلکای و افالاک کاه معمااران      انگاری است و نمی ساده

و  الاناوار  ةمشکابرند، چنین جهان تو در تو و پر رمز و رازی را بنا کرد. از این رو، یکی در  می ارمشا ی به ک

 ، با مبنای نور، بنایی از نور برپا کردند و همه چیز را در نور و با نور دیدند.الاشراقحکمةدیگری در 
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که از طریق فخر رازی و باه پیاروی از غزالای باشاد، مساتقیماً متاأثر از        فلسفۀ نور بیش از آن

  1فلسفۀ سهروردی و حکمت اشراق اوست.

هااایی از کتااا،   تأثیرپااذیری کشاای از سااهروردی هاام در ترتیااب و تاادوین بخااش     

ای از مباحاث باا، چهاارم از جملاه دوم کتاا،       شود و هم در پااره  دیده می قالحقا  حدا ق

احاوال و اقساام   مانناد بحاث    «الباب الرابع في بیان أحوال الةنف  الناطقةة»طبیعی تحت عنوان 

و  ،روحاانی  تشاقاو  و تبیاان ساعاد  ی، معاد روحان تحقیقنفوو ناطقه پس از مرگ بدن، 

ساهروردی   الإشاراق حکمةتأثیر  که سهروردی فهم کرده، گونه ارتباط میان نور و امام، بدان

-224، ص1373، الباا، الراباع؛ ساهروردی،    الجملة الثانیةر.ک: کشی، خورد. ) به چشم می

223  ) 

البته نمونۀ واضج تأثر کشی و گرایش او به مکتب فلسافی ساهروردی باه ویاژه در باا،      

قالب متنی نسبتاً مفصال، گزارشای    شود که در پایانی امور عامه )با، دهم( بیشتر آشکار می

از  «مرکّاب منهماا   عقلی و هی علی أقسام حسی و فی الأنوار و»موجز، اما گویا تحت عنوان 

چگاونگی   2،کثرات نوری و مناسبات ایان کثارات باا یکادیگر    فلسفۀ سهروردی در مباحث 

 ،عاوالم پیدایش عوالم متعدد و طبقات نوری در هریاک از ایان    ،صدور کثرات و نزول آنها

ماورد بررسای قارار    ، تنوع و تکثار درون سااختاری هریاک از ایان عاوالم و طبقاات ناوری       

                                                           

 ةمشاکا زالای و مباانی او در   ، شااید نگااهی باه غ   الاشاراق  حکمةچراکه اگرچه سهروردی در پایان مقدمه  .1
ها و قلمروهایی است کاه نورشناسای    ، دارای ویژگیالاشراق حکمةنورشناسی سهروردی در  اما ؛دارد الانوار

 ، فاقد آنهاست. خلاصه، نور سهروردی نسبت به نور غزالی، نوری از لونی دیگر است.الانوار ةمشکاغزالی در 

عالم ملکوت و عالم شاهادت و   .لی و اجمالی عبارتند از: الفشناسی اشراقی در یک طر  بسیار ک کثرت. 2

ترتیب انوار برحسب ترتیب اشراق آنها از نورالاناوار   .، ؛چون نسبت ظلمت به نور است هم ،نسبت بین آنها

عادم تسلسال در مراتاب     .ج ؛و اولویت هریک از آنها برای اسم نور، از حیث تقر، آنها به نورالانوار اسات 

اضامحلال کثارات و تبیاین     .د ؛هایت و منتهی شدن آنها به منبع اول کاه ناور لذاتاه و بذاتاه اسات     ن نور تا بی

موازنه بین عالم شهادت و عالم ملکوت و این که هر شیئی در این عالم مثال شیئی در آن  .اه ؛توحید حقیقی

 عالم است.
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های فلسفه اشراق )از اص لاحات گرفته تا نوع اساتدلال(   دهد، گزارشی که تمام ویژگی می

طار  کلای و    ،از کتاا، خاود   ایان باا،  در تادوین  توان در آن دید. در واقاع کشای    را می

عاالم اناوار و مراتاب آن را از کتاا،      ،نورالاناوار  ،نور و ظلمت ۀخ وط اصلی نظرش دربار

 است.وام گرفته  الاشراقحکمة

هاایی مختلفای از    او در ادامه این با، با ذکر نام حکیم رحمه الله برای سهروردی، بخش

کند و گزارشی فشارده از فلسافۀ ساهروردی را     را انتخا، و تحریر می الاشراقحکمةکتا، 

دهد. کشی هدف خود از این گزارش را تکثیر فوا اد   ه کتا، خود قرار میدر اختیار خوانند

کناد و   و آسان کردن م العه آثار سهروردی در عین حفظ عبارات و اص لاحات او بیان می

اندیشی و نه عدم پذیرش، در باا، صاحت و ساقم م الاب منقاول از       قاعدتاً از سر مصلحت

رو ماتن مصاحج ایان باا، از کتاا،       د. از ایان گیر طرفانه می سهروردی، موضعی به ظاهر بی

 دهیم. کشی را ضمن فهرست کامل کتا، در اختیار خوانندگان قرار می الحقا ق حدا ق

 

 الحقائق حدائقفهرست کتاب 
 ؛المقدمة الأولی: في بیان شرف العلم

 .المقدمة الثانیة: في بیان العقل البشري
 :کتاب المنطقالجزء الأولّ: 

 ؛مبادي المنطق الجملة الأولی: في
 ؛الباب الأوّل: في مباحث الألفاظ وما يتعلّق بها

 ؛الفصل الأوّل: في بیان موضوع المنطق وما يتعلّق به من المباحث اللفظیة
 ؛الفصل الثاني: في مباحث الماهیة
 ؛الفصل الثالث: في مباحث اللوازم

 ؛الفصل الرابع: اللفظ المقید
 ؛خم  وهو المسمّی بإيساغوجيالباب الثاني: في بیان الکلّیات ال

 ؛المسمّی بقاطیغورياس الباب الثالث: في بیان المقولات العشرة
 ؛تفاصیل أقسامها وما يتعلّق بها و الباب الرابع: في مباحث التعريفات
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 ؛الفصل الأوّل: في بیان الدلالة الإسمیة والحدية والرسمیة
 ؛شرائطه الفصل الثاني: بیان إمکان اکتساب التصور و

 ؛تفصیل کلّ واحد منها عن الآخر الفصل الثالث: في بیان الأقوال الشارحة و
 ؛الفصل الرابع: في بیان أنواع الخطأ والأغالیط التي قد يقع في التعريفات

 ؛أحکامها أصنافها و الباب الخام : في بیان أنواع القضايا و
 ؛الفصل الأوّل: في تقسیم القضايا

 ؛اياالفصل الثاني: في جهات القض
 ؛الفصل الثالث: في تلازم القضايا الموجّهة

 ؛الفصل الرابع: في التناقض
 ؛الفصل الخام : في العک  المستوي

 ؛الفصل السادس: في عک  النقیض
 ؛أحکامها أصنافها و الفصل السابع: في بیان أنواع القضايا الشرطیة و

 ؛الفصل الثامن: في تفصیل المواد القیاسیة
 ؛جملة من الآراء المحمودة  الفصل التاسع: في

 ؛الفصل العاشر: في خلاصة من علم الأخلاق
 ؛الجملة الثانیة: في المقاصد

 ؛أقسامه الفصل الأوّل: في بیان القیاس و
 ؛الفصل الثاني: في بیان شرائط إنتاج الأشکال الأربعة

 ؛الفصل الثالث: في البراهین الّتي تبیّن بها النتائج
 ؛طاتالفصل الرابع: في الاختلا

 ؛أقسامهم الفصل الخام : في الشرطیات القريبة إلی الطبع و
 ؛الفصل السادس: في أنواع الشرطیات

 ؛لواحقه في توابع القیاس و :الجملة الثالثة
 ؛الفصل الأوّل: في بیان لابدّات القیاس من المقدمات

 ؛الفصل الثاني: في تعديد أنواع ما يحتجّ به من البرهان في غیره من الأقیسة
 ؛الفصل الثالث: في قیاس الخلف
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 ؛التقابلي المصادري و الفصل الرابع: في بیان قیاس العک  الدوري و
 ؛الفصل الخام : في بیان القیاس اللمّي والإنّي

 ؛الفصل السادس: في الألفاظ التي نطلب بها العلوم
 ؛الفصل السابع: في بیان اکتساب مقدمات القیاس

 ؛یاساتالفصل الثامن: في تحلیل الق
 ؛بیان کیفیة ردّها إلی المستقیم الفصل التاسع: في القیاسات المحرّفة و

 ؛الفصل العاشر: في الأغالیط التي تقع في القیاسات
 ؛الفصل الحادي عشر: في أنّ کذب مقدمات القیاس لاتوجب کذب النتائج

 ؛الفصل الثاني عشر: في استغرار نتائج القیاسات
 ؛يکتسب بالبرهان الحد لايمکن أن يقتنص والفصل الثالث عشر: في أنّ 

 ؛الفصل الرابع عشر: في المشارکة بین الحدود والبراهین
 ؛تفصیل دخولها في الحدود والبراهین الفصل الخام  عشر: في أقسام العلل و

 ؛الفصل السادس عشر: في تفصیل أنواع المعلوم بحسب اختلاف موضوعاتها
 ؛تخالفها ... تباينها بحسب تجان  موضوعاتها و م والفصل السابع عشر: في تناسب العلو

 ؛الفصل الثامن عشر: في بیان اشتراک العلوم في المبادئ والمسائل
 ؛الفصل التاسع عشر: في أنّ الجزئي لايجوز أن يکون مطلوباً بالبراهین

 ؛الفصل العشرون: في بیان القیاس الجدلي
 ؛عريةالفصل الحادي والعشرون: في بیان القیاسات الش

 ؛الفصل الثاني والعشرون: في بیان القیاسات الخطابیة
 .الفصل الثالث والعشرون: في تعديد المسائل التي خالفت المتقدّمین فیها

 :الجزء الثاني: کتاب الإلهي
 ؛مباحث الأمور العامّة الجملة التالیة للمنطق:

 ؛والمعدوم الباب الأوّل: في تقسیم المعلوم إلی أقسامه الذاتیة من الموجود
 ؛الباب الثاني: في مباحث الوجود

 ؛أحکامه الباب الثالث: في المعدوم و
 ؛أقسامه الباب الرابع: في مباحث الممکن و
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 ؛العلل الباب الخام : في تقسیم الأسباب و
 ؛الباب السادس: في الماهیة

 ؛الباب السابع: في بیان الوحدة والکثرة
 ؛جواهر والأعراضالباب الثامن: في الأحکام العامّة لل
 ؛الباب التاسع: في القدم والحدوث

 .أقسامها الباب العاشر: في الأنوار و
 :الجزء الثالث: کتاب الطبیعي

 ؛هي بیان المقولات العشر وما يتعلّق بها في مباحث الأعراض و الجملة الأولی:
 ؛تمییز بعضها عن البعض الفنّ الأوّل: في تقسیم الجواهر والأعراض و

 ؛لثاني: في بیان الکمّ الفنّ ا
 ؛الفنّ الثالث: في الکیف

 ؛الفنّ الرابع: في بقیّة المقولات
 .الفنّ الخام : في الحرکة وما يتعلّق بها من الأقسام والأحکام والزمان

 ؛في الجواهر الجملة الثانیة:
 ؛الفنّ الأوّل: في مباحث الهیولاء والصورة وما يترکّب منهما

 ؛الأجسامالفنّ الثاني: في مباحث 
 ؛بیان الآثار العلوية والسفلیة الفنّ الثالث: في الأسطقسّات و

 ؛الفنّ الرابع: في النفوس
 ؛الباب الأوّل: في بیان القوی النباتیة

 ؛الباب الثاني: في بیان القوی الحیوانیة
 ؛الباب الثالث: في بیان القوی الإنسانیة

 ؛الباب الرابع: في بیان أحوال النف  الناطقة
های ترکیه )یکی کتابخانۀ فاضال احماد    کامل این اثر براساو دو نسخه از کتابخانه متن

( در حال تصحیج می باشاد و  1447و دیگری کتابخانۀ حمیدیه به شماره  864پاشا به شماره 
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مندان قارار خواهاد گرفات. البتاه نساخۀ حمیدیاه        شالله در آینده نزدیک در معرض علاقه ان

 کتا، فق  از روی نسخۀ فاضل احمد پاشا تصحیج شده است. ناقص است و با، دهم این

است که در کتا، حدا ق  الرسالة الاختیاریةزین الدین کشی آثار دیگری نیز دارد: یکی 

اسات   تحفة الأصحاب في  عررفية ربا الأربيابالحقا ق به آن اشاره شده است. دیگری رساله 

الله مرعشای نجفای در قام و نساخۀ      در کتابخاناۀ آیات   4416که یک نسخه از آن به شاماره  

شاود. اثار دیگار او باه ناام       از کتابخانۀ مجلس در تهران نگهداری مای  8961دیگر به شماره 

الحقاا ق   حادا ق ای از بخش من ق کتا،  رسد خلاصه است که به نظر می المن ق یالموجز ف

ایان کتاا، نیاز    او باشد؛ البته به همین سیاق تلخیص، در ادامه بخش اماور عاماه و طبیعیاات    

در مجموعه کتابخانۀ مجلس باه شاماره    651ای از این اثر با تاریخ کتابت  آمده است. نسخه

 موجود است. 9463
 

 الباب العاشر: في الأنوار
 مرکّب منهما( )وهي علی أقسام: حسّي وعقلي و

 
 ]أقسام النور[

وهو علی قسمین: أحدهما  أمّا الحسي، فهو الظاهر الذي لايتوقّف إبصاره علی إبصار غیره، ]1[
الظاهر الذي يکون ظاهراً بنفسه لکن لايظهةر غیةره؛ کالکواکةب الخفیةة الأنةوار والجمةرات الغیةر 

والثاني ما يکون أقوی من ذلک وهو الظةاهر بنفسةه المظهةر لغیةره؛ کالشةم  والقمةر  1المشتعلة.
 والنیّرات المشتعلة. 

کةالقوی المدرکةة مةن الظةاهرة والباطنةة العقلیةة وأمّا النور العقلي، فهو المدرک للشةيء،  ]2[
«. رأيت عبدالرحمن بن عةوف يةدخل الجنةة حبةوا»والحسیة والرأي للشيء. کما قال علیه السلام: 

( رأی ذلک بنور النبوّة؛ لأنّه لمّا تصور وتعقّل أنّ له جةاذبین: أحةدهما 281ق، ص 4141)الغزالی، 
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والحیةاة  1وهو الإيمان. والثاني يجذبه إلی العالم الأسةفل، يجذبه إلی العالم الأعلی المسمّی بالجنة
الحاضرة فهو الغنی انکشف لسرّه من تجاذب هذين الجةاذبین عسةر وبطةي فةي سةرّه. وصةار هةذا 
المعقول مشاهداً له. ومثال هذا العسر والبطي من عالم الشهادة، إنّما هو الحیاة؛ فهذه مشاهدة عقلیة 

 الولاية.  تحصّل بنور النبوة أو بنور
وأمّا النور الذي يکون نوراً حساً وعقلًا، فهو الذي يکون ظاهراً بنفسه من نفسةه وبذاتةه مةن  ]3[

ذاته لذاته ولغیره ومظهراً لذاته ولغیره، فهو أقوی الأنوار وهو اللّه تعالی؛ لأنّه هةو الظةاهر فةي نفسةه 
 ها.لوجوب الوجود المظهر للأشیاء کلّها بإفاضة أنوار الوجود علی

   ]تأویل آیة النور[
فإذن هو نور السماوات والأرض، کما نطق به الکتاب الإلهي وکما أنّه لا ذرة من نور الشم  إلّا 

هي دالّة علی وجود الشم  المنوّرة لها، فکذا لا ذرّة من موجودات السماوات والأرض وما بینهما  و
الذي أظهةر الأشةیاء کلّهةا بنةور الوجةود. إلّا وهي دالّة بجواز وجودها علی وجوب وجوده؛ لأنّه هو 

فیکون هو موجوداً ظاهراً مع کلّ شيء؛ کما أنّ المضيء موجود ظاهر مع ظهور کلّ شةيء، لکةن لا 
معیّة مکانیة بل معیّة الميثّر مع أثره ومعیّة المضيء مع ضوئه ومعیّة المظلّ مع ظلّه، حتی لو لم يکن 

ارتفع الظلّ. وهذه المعیّة لاتمنع القبلیة؛ کةالميثّر والمظةلّ.  المظلّ لم يکن الظلّ، ولو ارتفع المظلّ 
 ( 443و  403، ص 4333فإن کلّ واحد منهما قبل أثره بالذات، وإن کان معه بالزمان. )سهروردی، 

 ]تطبیق الأنوار الإنسانیة علی مراتب العقل[
کة للضروريات من الحسّیات أوّل الأنوار الإنسانیة العقل الهیولاني، وهي المشکاة القوة المدر و

والبديهیات الضابطة للمقدمات البرهانیة، وهي العقةل بالملکةة المسةمّی بالزجاجةة فةي الکتةاب 
الزيتونة. ثةمّ ترکیةب هةذه  2الإلهي. ثمّ العقل بالفعل وهو المصباح. ثمّ القوة المفکّرة وهي الشجرة

 البراهین المنتجة للنظريات وهي الزيت. 
کمال هذه القوة المفکّرة، کما يکون في الأنبیاء والحکماء الأقوياء وهي القةوة قیل: الزيت هو  و

 القدسیة النبوية التي تکاد تشرق نورها حتی يستغني الأنبیاء عن مدد الملائکة فةي لةوائا الغیةب و
أَو۫حَینَ۫ة  »أحکام الآخرة وجملة من معارف ملکوت السماوات والأرض. وإلیه الإشارة بقولةه تعةالی: 
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نَاإ   ن۫ أَم۫ر  )الآية( والأولیاء عن مدد الأنبیاء فةي اکتسةاب المعةارف الإلهیةة والأسةرار  1.«لَی۫کَ رُوحًا م 
 الربانیة، وهو نور علی نور؛ کما نطق به الکتاب. 

قیل: المشکاة هي الح  المشترک، والخیةال هةو الزجاجةة، والعقةل هةو المصةباح. والأوّل  و
 (313، ص 2، ج4331؛ شرح خواجه طوسی، 41ل أصاّ. )ابن سینا، نمط سوم، فص

 ]أقسام الظلمة[
أيضةاً  -التي تقابةل النةور -إذا کانت الأنوار ثلاثة: حسّیة وعقلیة ومرکبة منهما، کانت الظلمة  و

، فإنّةه 2ثلاثة: حسّیة، کظلمات اللیل؛ وعقلیة، کظلمة الجهل؛ ومرکبة منهما، کظلمة القدم المطلةق
 العقل.لايدرک لا بالح  ولا ب

 
 ]أسباب الظلمات العقلیة[

أسباب الظلمات العقلیة کثیرة إلّا أنّ اللّه تعالی جمع أصول أکثرهةا فةي آيةة واحةدة، وسةمّی  و
ةه  مَةوجٌ۫ »بعضها موجاً وبعضها سحاباً؛ کما قال تعالی:  ةن فَو۫ق  یٍّ يَغ۫شٰهُ مَوجٌ۫ مِّ جِّ ی بَح۫رٍ لُّ أَو۫ کَظُلُمٰتٍ ف 

ه  سَحَابٌ  ن فَو۫ق  )الآية( فالموج الأوّل هو الشهوات الداعیة إلی الصفات البهیمیة، ولا شةکّ فةي  3.«م 
ق،  4142)اقتباس از: إخوان الصةفاء، «. حبّک للشيء يعمی ويصمّ »أنّها ظلمة لقوله علیه السلام: 

( والموج الثةاني مةوج الصةفات 10؛ التوحیدي، ص 288ق، ص  4141؛ الغزالي، 102، ص 3ج
ة علی الغضب والعداوة والبغضاء والحقد والحسد والتبةاهي والتفةاخر والتکةاثر، ولا السبعیة الباعث

؛ 211)الأهةري، ص «. الغضةب غةول العقةل»شکّ في أنّ هذا الموج مظلم أيضاً علةی مةا قیةل: 
( فهذا الموج فوق الموج الأوّل؛ لأنّه إذا هاج الغضةب بطلةت 288و  283ق، ص  4141الغزالي، 

 وأمّا السحاب، فهو الاعتقادات الخبیثة والظنون الکاذبة والخیالات الفاسدة. الشهوة وأفعالها. 
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فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يکد يراها أي يکاد أن لايری القريب، فکیةف 
الأنوار ومفیضةها، فمةن لةم يفةض  1يری البعید. ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور؛ لأنّه منبع

 (201 - 201، ص 4333)سهروردی،  من عند اللّه لايکون له نور ضرورة. علیه نور
 ]ملتقطات من حکمة الإشراق[

مةن  2من هنا کلام الحکیم السهروردي ةةةةة رحمه اللّه ةةةةة في المباحةث النوريةة التقطنةاه و
ردنةاه تکثیةراً للفوائةد الإشراقیة ةةةةة صحیحاً کان أو فاسداً ةةةةة ؛ إلّا أنّا أو 3کتابه المسمّی بالحکمة

 وتسهیلًا لمطالعة کتبه المشعر به في عباراته واصطلاحاته.
 ]أقسام النور[

اعلم بأنّ الشيء إن کان نوراً في حقیقته وقائماً بنفسه، فهو النور المجرد والنور المحض؛ وإن لم 
، 4333. ) سةهروردی، يکن قائماً بنفسه مع کونه نوراً في حقیقته، بل هیئة لغیره، فهو النور العةارض

 ( 403ص 
ثم النور المجرد المحض القائم بالنف ، إن کان لايتوقّف في وجوده وکماله علی غیره، فهو اللّه 
 تعالی، وهو نور الأنوار؛ وإن کان يتوقّف، فهو الأنوار الإلهیة، وهي العقةول المجةردة والروحانیةة؛ و

کلّ نور مفید لغیره فهو أکمل من المستفاد منةه، کمةا فیها کثرة إلّا أنّها تختلف بالکمال والنقصان. ف
في الأنوار المحسوسة؛ لأنّه کالضوء منه والبرزخ کالظةلّ منةه. والنةور المقیّةد العةالي يقهةر النةور 
السافل ولايعشقه والسافل يعشق العالي ويحبّه. وألذّ الأنوار بذاته عشةقاً ومحبةة نةور الأنةوار؛ لأنّةه 

ا بل هو الکامل کمالًا لايتصور فوقه کمال البتة، وإلّا لاحتاج فةي تخصّصةه أعلمها وأجملها وأکمله
( هذا إذا کان الشيء نوراً في 424بذلک القدر من الکمال إلی مخصّص، وذلک محال. )همان، ص 

 حقیقته. 
 ]أقسام الظلمة[

ة الظلمانیة إن لةم أمّا إذا لم يکن نوراً في حقیقته، فهو الجوهر الغاسق إن کان قائماً بنفسه، والهیئ
يکن قائماً بنفسه بل هیئة لغیره. والجوهر الغاسق إن کان متحیّزاً مشاراً إلیه بالذات، فهو البرزخ؛ وإن 
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لم يکن متحیّزاً، فهو الجوهر المجرد الغاسق، لکن کلّ من لةه ذات لايعقةل عنهةا فهةو غیةر غاسةق 
ئم بذاته غیر مشار إلیه، إن کان مجرداً. )همةان، لظهور ذاته ولا معیّة نورانیة أو ظلمانیة؛ بل هو نور قا

 (403ص 
فإذن کلّ من أدرک ذاته فهو نور، وکلّ نور فهو ظاهر لذاته ومدرک لذاته. والنور العارض لايکةون 
نوراً لنفسه، فإن کان نوراً في نفسه لأنّ وجوده وقیامه بغیره، کالوهم والخیال والحواس الظاهرة بدلیل 

ها. بل إنّما يدرک بها ذلک الغیر، فیکون ذلةک الغیةر حیاتهةا؛ لأنّ الحیةاة هةي أن أنّها لاتدرک لنفس
يکون الشيء ظاهراً لنفسه. ثمّ ذلک الظهور إن کان بنفسه کان حیّاً بنفسه، وإن کةان بغیةره کةان حیّةاً 

فیکةون حیّةاً  بغیره میّتاً باعتبار نفسه؛ لأنّ الحيّ هو الدرّاک الفعال. وکلّ نور مجرد فهو درّاک فیّاض،
 (440 - 441بنفسه. )همان، ص 

 ]في المشاهدة[
ثمّ اعلم بأنّ شرط الرؤية إنّما هو المقابلة. وحاصةل المقابلةة يرجةع إلةی عةدم الحجةاب بةین 

(  وإشراق نور الأنوار علی الأنوار الإلهیةة عنةد مشةاهدتهم إيّةاه 431الباصر والمبصر. )همان، ص 
هو نور شعاعي يحصل في الأنوار المجةردة عنةد المشةاهدة علةی  شيء منه إلیها، بل 1لی  بانتقال

مثال ما يحصل في الأجسام المستنیرة عند المقابلةة، وهةي عةدم الحجةاب بینهةا وبةین الشةم . 
 ( و438و  433، ص 4333ويسمّی مثل هذا النةور النةور السةانا والنةور العةارض. )سةهروردی، 

نّهةا تحصةل بالمقابلةة، ثةم تترتّةب علیهةا الرؤيةة شروق الأشعة عةن الأجسةام المضةیئة المنیةرة إ
والمشاهدة لها؛ کما يشرق ويقبض الضوء والشعاع من الشةم  علةی الأشةیاء المسةتنیرة أوّلًا، ثةمّ 
يترتّب علی ذلک رؤية القوی الباصرة لها. وفي حق عارف البارئ تعالی يحصل هةذا الشةروق منةه 

ب علیةه المعرفةة. ثةمّ يترتّةب علةی المعرفةة الرؤيةة تعالی بواسطة المجاهدة من العارف. ثمّ يترتّة
هُم۫ سُةةبُلَنَا»والمشةةاهدة، لقولةةه تعةةالی:  يَنَّ ینَةةا لَنَه۫ةةد  ينَ جٰهَةةدُوا ف  ةةذ  ؛ 440 – 441. )همةةان، ص 2«وَالَّ

 (311، ص 4332شهرزوری، 
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 ]في کیفیّة التکثر[
صاً مةن العالیةات علةی والأشعة تکثر في الأنوار الإلهیة لانعکاسها من بعضها إلی بعض خصو

 1السافلات، لعدم احتجاب بعضها عن البعض أصلًا، إذ الحجةاب مةن خةواص الأبعةاد والغواسةق
والبرازخ، وبثّوا عنها وتجرّد تلک الأنوار عنها وبسبب کثرة الأشةعة مةن تلةک الأنةوار بحیةث تلةک 

جهة ما هةو الأشةبه بةه،  الجهات؛ کالمجردات العقلیة والنفسیة والأجرام الفلکیة والعنصرية من کلّ 
فإنّه لايکون من الإنسان غیر الإنسان ولا من البر غیر البر. بةل کةلّ شةيء مةا يناسةبه حتةی صةارت 

مجرّدة الغالب علیها القهر وأنوار ذوات الأجرام، وهةي المثةل الأفلاطونیةة  2المعلولات أقساماً أنوار
ها المحبّة وغواسق مستنیرة فةي الحة  وهةي يتغالب علیها القهر والمحبّة، وأنوار مدبرة الغالب علی

الکواکب، وغواسق غیر مستنیرة في الحّ  وهي الأفلاک والقهةر والتةأثیر، وغواسةق أخةر الغالةب 
علیها المحبّة والذلّ وهي العنصريات المطیعة لها العاشقة لأصولها القبیحة عند احتجابها عنها. ثةمّ 

ه محبّة تلزمها ذلّ، ولذلک صار يقسةم الوجةود واقعةاً علةی النار لمّا قربت من الأثیريات بالنسبة إلی
ن کُلِّ شَی۫ءٍ خَلَقنَ۫ا زَو۫جَةی۫ن  »أرواح نور وظلمة وقهر ومحبّة عزّة ومذلّة؛ کما قال تعالی:  وذوات  3.«وَم 

الأصنام من الأنوار القاهرة شاهدها المجردون بانسلاخهم عن هیاکلهم مراراً کثیرة، ثمّ طلبوا الحجة 
 (204، ص 4333ها لغیرهم. ) سهروردی، علی

وأکثر إشارات الأنبیاء وأساطین الحکمة إلی هذا. وأفلاطون ومن قبله مثةل سةقراط ومةن سةبقه 
هرم  وآغاثاذيمون وأنبادقل  کلّهم يرون هذا الةرأي. وأکثةرهم صةرّح بأنّةه شةاهدها فةي عللهةا. 

هةا وحکمةاء الفةرس والهنةد قاطبةة وحکی أفلاطون عن نفسه أنّه خلع الظلمات وشاهدها في عالم
علی هذا. وإذا اعتبر رصد شخص أو شخصین في أمور فلکیة، فکیف لايعتبر قول أساطین الحکمةة 
والنبوة في إرصادهم الروحانیة. ومن لم يصدق بهذا ولم يمنعه حجة، فعلیه بالرياضات الکاشفة عن 

 ( 413حقیقة الأمر وخدمة أصحاب المشاهدة. )همان، ص 
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قع له خطفة، يری الذوات الملکوتیة والأنوار التي شةاهدها هةرم  وأفلاطةون، وأخبةر فعسی ت
الملک الصديق کیخسرو والمبارک إلیها، فشةاهدها. وحکمةاء الفةرس  1عنها زرادشت، ومال خلسة

صنم من الملکوت وسمّوه خةرداد  2کلّهم کانوا متّفقین علی هذا حتی أنّ الماء کان عندهم لصاحب
، ص 4332؛ شهرزوری، 413بهشت )همان، ص  سمّوه أردي 4سمّوه مرداد وما للنار3وما للأشجار 

( والباردات النور الشريفة لنوريتها، وهي التي اتّفقت الفرس علةی أنّهةا طلسةم أردي بهشةت، 381
والأرض طلسةم  5وهو نور قاهر فیّاض لها؛ کأنّهم قةالوا بةأنّ الةرخي أي الشةم  طلسةم شةهريور

الأنوار القاهرة. وطبیعة کلّ شيء إذا أخذ عن کیفیاته وکمیاته، فهو النور الذي کان  اسفندار، وهو آخر
وسةببها القريةب يسةمّی  6ذلک الشيء صنمه. والعقل الأوّل يسمّی بهمن، والشم  يسمّی رخةي،

لةی   ( و311، ص 4383؛ الشةیرازی، 331، ص 4332شهرير في لسان الفهلوية. )شةهرزوری، 
ه من القائلین بالمثل بناءً علی الإقناعیات، بل علی أمةر آخةر. فإنّةه حکةی عةن اعتقاد أفلاطون وغیر

 ؛162، ص 2، ج 1375ساهروردی،  ) «.إنّي رأيةت عنةد التجةرد أفلاکةاً نوريّةة»أفلاطون أنّه قال: 

 ؛43، ص 1363الهاروی،   ؛388 اا  389، ص 1372شهرزوری،  ؛439، ص 1383شهرزوری، 

، ص 1361صاادر الادین شاایرازی،   ؛162، ص 1373ساهروردی،   ؛257، ص 1381غفااری،  

 (363، ص 1383الشیرازی،  ؛51، ص 2، ج ق 1981صدرالدین شیرازی،  ؛157
تنةزيلًا ممّةن خلةق الأرض »ويمکن أن يکون تلک الأفلاک هي التي ورد في الکتةاب الإلهةي 

لُ ال۫ةأَرضُ۫ يَ »مشاهدها بعض الناس أيضاً في القیامة؛ کما قال تعالی:  و 7«والسماوات العُلی ومَ۫ تُبَةدَّ
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مٰوٰتُ  العقلةي  ]العةالم[ممّا يدلّ علی أنّهم يعتقدون أنّ مبدع الکلّ نور، وکةذا  و 1.«غَی۫رَ الأَ۫رض۫  وَالسَّ
أصحابه أنّ النور المحض هو عالم العقل. وحکی عنه أنّه يصیر في بعض  نور ما صرّح به أفلاطون و

ن الهیولاء، فیری في ذاته النور والبهةاء يرتقةي إلةی العلّةة أحواله بحیث يخلع بدنه ويصیر مجرداً ع
الإلهیة المحیطة ويصیر کأنّه موضوع فیها معلّق بها. ويری النور العظیم في الموضع الشاهق الإلهي 

   (241، ص 1373سهروردی، ) إلی قوله حجبت الفکرة عنّي ذلک النور. 2ما هذا مختصره
عةن وجهةه،  3ه سبعاً وسبعین حجابةاً مةن نةور، لةو کشةفتإنّ للّ »وقال شارع العرب والعجم: 

 (149، ص 2، ج 1387ق/ 1429مجذو، تبریزی، ) «.بصره 4لأحرقت سبحات وجهه، ما أدرک
مٰوٰت  وَالأَ۫رض۫  »صرّح بالنور في قوله تعالی:  و هُ نُورُ السَّ إنّ العةر  مةن »قال علیةه السةلام:  و 5.«اَللَّ

. يا نور النور! ]نور[يا نور النور! احتجبت دون خلقک، فلايدرک نورک : »ومن الأدعیة النبوية«. النور
لنةورک کةلّ  6وقد استنار بنورک أهل السماوات، واستضاء بنورک أهل الأرض. يا نور کلّ نور! خامةد

هاشاامی  ؛356، ص 92، ج ق1413مجلساای،  ؛344، ص 1371ق/ 1412طبرساای، ) «.نةةور

أسألک بنور وجهک الذي مةلأ أرکةان »دعیة المأثورة: من الأ و (361، ص 14، ج ق1411خویی، 
 (151، ص 1، ج ق1427؛ دیلمی، 162و   161، ص 2، ج 1375سهروردی، ) «.عرشک

 
 ]في اختلاف الأنوار المجرّدة[

ثمّ اعلم بأنّ الأنوار المدبّرة غیر کاملة بذواتها، وإلّا لما انحبست في علائق الظلمات الهیولانیة، 
أمّا الأنوار القةاهرة فکاملةة بةذواتها غیةر متنةاهي  واغل البرازخ عن الأفق النوري. وش 7لما جذبها و
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لايتنةاهي؛ لأنّةه غیةر متنةاهٍ فةي الکمةال والقةوة والإفاضةة، أي  1القوة. ونور الأنوار ما لايتناهي بمةا
 لايتصوّر کمال فوق کماله، ولی  شأن لةی  فیةه شةأنه إمّةا بواسةطة أو بغیةر واسةطة. )سةهروردی،

 ( 111؛ الشجرة الإلهیة، ص 108، ص 4332؛ شهرزوری، 223و   418 – 430، ص 2، ج4333
أمّا الأنوار القاهرة، فلیست کةذلک إلّا أنّهةا متفاوتةة فةي الکمةال والقةوة؛ لأنّ التةي اقتضةت  و

رازخ العنصريات نازلة في الرتبة عن القواهر العالیة المقتضیة للبرازخ العلوية بدلیل أنّه حصل منها ب
سفلیة خاضعة للبرازخ العلوية القاهرة مباشرة عنها طبعاً. ويجوز أن يکون أنوار قةاهرة متقدّمةة علةی 
هاتین الصفتین مقتضیة لهما هم الأصول وهم الأعلون والإشراقات في الأنةوار القةاهرة السةافلة. إن 

ي المجردات؛ لأنّها کانت متضاعفة لکن الضعف الذي في الجوهر لاينجبر بالنور المستعار سمّی ف
 418و  411و  411، ص 4333توجد کاملة في ذواتها لا مستکملة بعد وجود ذواتها. )سةهروردی، 

– 411) 
 ]في کیفیّة فعل الأنوار[

ثمّ اعلم بأنّ الأنوار علة الحرکات والحرارات، والحرکة والحرارة کلّ واحدة منهما مظهر للنةور لا 
لأن يحصةل فیةه مةن النةور القةاهر الفةائض بجةوهره علةی القوابةل  أنّهما علّتاه؛ بل تعدّان القابةل

 2المستعدّة ما يلیق باستعدادها. وأمّا النور، فیوجدهما ويحصلهما بسنخه. والنور فیّاض لذاتةه فعّةال
لماهیته لابجعل جاعل؛ بل لاييثر في القريب والبعید غیر النور. والحرکة والحرارة کلّ واحدة منهمةا 

فیما له صلاحیة القبول بخلاف البرازخ العلوية، فإنّها متحرّکة مع أنّها لیست بحةارة تستدعي صاحبه 
لعدم قبولها الحرارة. ومن شرف النار کونها أعلی حرکة وأتمّ حرارة وأقةرب إلةی طبیعةة الحیةاة وبهةا 

 لإنسةي والنةور الإسةفهبد ا 4أتمّ قهراً وأشبه بالمبادئ لنوريته، وهو أخو 3هو يستعان في الظلمات، و
کبری. فلذلک أمر الفرس بالتوجّةه إلیةه فیمةا مضةی مةن الزمةان.  صغری و 5بهما تمّت الخلافیات
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( کمةا فةي الشةم  والقمةر 413 – 413والأنوار کلّها واجبة التعظیم من اللّه تعةالی؛ )همةان، ص 
 وأمثال ذلک.

دبّر لها يسمّی إسةفهبد متصرف في الصیاصي الإنسانیة م 1ثمّ اعلم بأنّ النوع الإنساني نور مجرد
 ، و«روان بخةي»الناسوت، وهو طلسم الأب القريب من عظماء رؤساء الملکوت القاهرة ويسةمّی 

 هو روح القدس واهب العلم والتأيید معطي الحیاة والفضیلة ومفیضها علی المزاج الأتمّ الإنساني و
تیةة. ولمّةا فةي النةور مةن المحبةة بکمال مزاجه اجتمع في منصبته القوی الإنسانیة والحیوانیة والنبا

 ( 201و  204و  411و  418والقهر لزمته الشهوة والغضب. )همان، ص 
تصرف النور الإسفهبدي في البدن إنّما يکون بواسطة الروح الحیواني مادام معتدل المزاج لما  و

کلّ مةا يولةد روحةاً فیه من الحرکة الدائمة والحرارة المناسبة للنور. ولمناسبته السرور مع النور صار 
نورانیاً أو يعدل مزاجه؛ کالغذاء اللطیف والسماع اللذيذ مفرحاً للقلب. فلمناسبة النفوس مةع النةور 
صارت النفوس متنفرّة عن الظلمات منبسطة عند مشاهدة الأنوار. والحیوانات کلّها تقصد النور فةي 

نارية تخیلًا منها أنّ تلک الشعل مزجه الظلم وتعشق النور حتی أنّ بعضها يلقي ذواتها علی الشعل ال
إلی فضاء الضیاء وبعضها يتحیّز في الشعل وينظر إلیها متوقفاً متحیّزاً فیها حتةی يصةطاد بواسةطتها. 
والنور الإسفهبد، وإن لم يکن مکانیةاً ولا ذا جهةة إلّا أنّ الظلمةات التةي فةي صیصةیته مطیعةة لةه. 

 ( 201 - 203)همان، ص 
هو النور المدبّر؛ کما  اصل القوی الباطنة المدرکة راجعاً إلی مدرک واحد، ويمکن أن يکون ح و

أنّ إدراکات الحواس الظاهرة راجعة إلی حاسّة واحدة، وهي الح  المشةترک. والإبصةار، وإن کةان 
ه المدبّر؛ لأنّ البصر لمّةا کةان إدراکةه بکونة 2مشروطاً فیه المقابلة مع البصر، إلّا أنّ الباصر فیه النور

حاسّة نورية وعدم الحجاب بینه وبین المستنیر؛ والنورية وعدم الحجاب في المجردات أتةمّ، فکةان 
 ( 231و  241و  243و   410و  431و  431و  11أولی بالإبصار. )همان، ص 

قد جرّب أصحاب العروج للنف  مشاهدة صريحة أتمّ ممّا للبصر في حالة انسلاخ شديد عن  و
من الأمور لیست نقوشاً في بعض القوی البدنیةة. فالمشةاهدة  3أنّ ما يشاهدون البدن، وهم متیقّنون
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البصرية باقیة مع النور المدبّر بعد المفارقة البدنیة. ومن جاهد في اللّه حقّ جهاده وقهةر الظلمةات، 
رة القةاه ]والأنةوار[أتمّ من مشاهدة المبصرات هنا؛ فنةور الأنةوار  1رأی أنوار العالم الأعلی مشاهدة

کةلّ مةا فةي البةدن مةن القةوی  مرئیّة برؤية النور المدبّر وبرؤية کلّ واحد من المجردات الأخةر. و
 ه التوفیق.وباللّ (213 ا 214ص )همان،  الدرّاکة، فهو ظلّ ما في النور المدبّر من القوی والأنوار.

 

 نتیجه

زی و از الدین کشی است که شاگرد مستقیم فخر را اثر زین حدا ق الحقا قکتا، 

های نو  باشد. با احیای این اثر، که مشتمل بر ایده می هفتمو  ششمدانان قرن  حکما و من ق

های بین فخر رازی و خونجی در حوزه من ق، و فخر  ، یکی از حلقه مفقودهاستفراوانی 

از رازی و خواجه طوسی در حوزه فلسفه آشکار خواهد شد. چرا که کشی در این اثر 

کمای سلف خود مانند فارابی، اخوان الصفا، ابن سینا، ابوالبرکات بغدادی سویی متأثر از ح

المباحث مقایسه ترتیب و تهذیب مسا ل دو کتا، ای که  به گونه ،و فخر رازی است

از سوی  تأثر کشی از رازی است. ۀکشی، نشان دهند ق ق الحقا حدافخر رازی و  قیۀالمشر

نجی، ابهری، خواجه طوسی، سمرقندی و دیگر بر حکمای خلف خود چون شهرزوری، خو

ق ب رازی تأثیرات غیرقابل انکاری گذاشته است. این ادعا با ارجاع امثال خونجی در 

 کشی به خوبی نمایان است. حدا قبه  الإلهیه ۀالشجرو شهرزوری در  کشف الأسرار

 وسازایی اسات کاه او بار خاونجی داشاته اسات         هثیر با أتاریخ من اق تا   دراهمیت کشی 

تاریخ من ق در جهان اسلام به شمار آورد که  ۀشد های گم را یکی دیگر از حلقه اووان ت می

نیازمناد   ،رفت من اق در جهاان اسالام دارد   های من قی او و سهمی که در پیش تعیین نوآوری

، باه  حادا ق الحقاا ق  الدین کشی پاس از بخاش من اق کتاا،      زین. بررسی و پژوهش است

رساد مباحاث و ترتیاب ایان بخاش       نظر می پردازد. به هیات میبحث امور عامه، طبیعیات و ال

نموناه واضاج تاأثر     اماا  ؛سهروردی است الإشراق حکمۀبیشتر تحت تأثیر کتب فلسفی مانند 
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 ،کشی و گرایش او به مکتب فلسفی سهروردی به ویژه در با، پایانی امور عامه )با، دهم(

اما گویا تحات عناوان    ،گزارشی موجز شود که در قالب متنی نسبتاً مفصل، بیشتر آشکار می

از فلسافه ساهروردی ماورد     «مرکّاب منهماا   عقلای و  هی علای أقساام حسای و    فی الأنوار و»

اشراق )از اصا لاحات گرفتاه تاا     ۀهای فلسف دهد؛ گزارشی که تمام ویژگی بررسی قرار می

 توان در آن دید. نوع استدلال( را می
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 .بیدار : انتشاراتقم ،رسا ل ابن سینا ،(ق 1411. )ابن سینا، شیخ الر یس -
 .ية: المصرةقاهر ةالهیأ، الحدود م(، 1989اااااااااااااااااا . ) -
 ،(شار  اشاارات محقاق طوسای    ) تنبیهاتالشارات ولاا ش(، 1375اااااااااااااااااا . ) -

 قم: نشرالبلاغه.
هاران: انتشاارات   ، همایی، جالال الادین، ت  معیار العقولش(،  1331اااااااااااااااااا . ) -

 انجمن آثار ملی.
بیاااروت:  ،رساااا ل اخاااوان الصااافاء وخااالان الوفااااء    ق(،1412ااااااااااااااااااا . ) -

 .میةالدارالاسلا
 .ية: المصرة، قاهرةالهیأ، المص لج الفلسفی عند العر، م(، 1989عبدالامیر. ) الاعسم، -
 .نصريةع مکتبة، بیروت: انسةالامتاع والمؤق(، 1424التوحیدی، أبوحیان. ) -
موسااوعۀ ، ( م 1996جباار، فریااد؛ دغاایم، ساامیج؛ العجاام، رفیااق؛ جهااامی، جیاارار. )  -

 لبنان ناشرون. مکتبةبیروت:  ،مص لحات علم المن ق عند العر،
 مکتبةةبیاروت:  ، عناد العار،   الفلسفة مص لحات عةموسو م(،1998جیرار. ) جهامی، -

 لبنان ناشرون.
، تهاران: مؤسساه حکمات و    کاار کشف الأسرار عن غاوامض الأف (، 1389خونجی. ) -

 فلسفه ایران.
 دمشق: دارالفکر.، الرلمیة الرربیة معجم المص لحات ق(، 1411فا ز. ) ،يةالدا -
قام: الشاریف    ،ارشااد القلاو، الای الصاوا،     ق(، 1412حسان بان محماد. )    دیلمی، -

 الرضی.
 ، ضیغم، اسماعیل، قم: دلیل ما.غررالاخبارق(،  1427اااااااااااااااااا . ) -
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 :تهاران  ،نجاف زاده  ،شار  الاشاارات والتنبیهاات    (،ش 1384الادین. )  فخر رازی،ال -

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

احمااد حجااازی السااقا،   ،بیهاااتنلبااا، الاشااارات والت  م(، 1986ااااااااااااااااااا . ) -

 .قاهرة: الازهريةالکلیات،  مکتبة
، تهران: مؤسساه  ، هانری کربنالاشراقحکمة ش(، 1373سهروردی، شها، الدین. ) -

 م العات و تحقیقات فرهنگی.
، هااانری کااربن؛  مجموعااه مصاانفات شاایخ اشااراق    ش(، 1375ااااااااااااااااااا . ) -

 سیدحسین نصر؛ نجفقلی حبیبی، تهران: مؤسسه م العات و تحقیقات فرهنگی.
، حساین ضایا ی تربتای،    الاشراق حکمةشر   ش(، 1372شهرزوری، شمس الدین. ) -

 لعات و تحقیقات فرهنگی.تهران: مؤسسه م ا
فای   ة الالهیيةرساا ل الشاجر   ش(، 1383الادین. )  شامس شهرزوری،  ااااااااااااااااا . -

 نجفقلی حبیبی، تهران: مؤسسه حکمت و فلسفه ایران. ،نیةعلوم الحقا ق الربا
، عبادالله ناورانی؛ مهادی    الاشاراق  حکميةشر   ش(، 1383الشیرازی، ق ب الدین. ) -

 ات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.محقق، تهران: انتشار
فای المنااهج    بوبیيةشاواهد الار  ال ش(، 1361صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. ) -

 الدین آشتیانی، مشهد: المرکز الجامعی للنشر. سید جلال ،کیةالسلو
بیاروت: دار   ،بريةالارالرقلیة  فی الاسافار  المترالیة الحکمة م(، 1981ااااااااااااااااا . ) -

 التراث.احیاء 
محماد خواجاوی، تهاران: مؤسساه      ،شر  اصول الکافی، ش(1383ااااااااااااااااا . ) -

 م العات و تحقیقات فرهنگی.
قاام: الشااریف  ،الاخاالاق مکااارم ش(، 1371ق/  1412. )حساان باان فضاالطبرساای،  -

 الرضی.
شاار  الاشااارات والتنبیهااات مااع    ، ش( 1375. )خواجااه نصاایر الاادین  ال وساای،  -

 ر البلاغه.قم: نش ،المحاکمات
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 بیروت: دار الفکر.، مجموعه رسا ل الامام الغزالی ق(، 1416) .الغزالی، ابوحامد -

، فرهناگ اصا لاحات آثاار شایخ اشاراق      ش(، 1381. )ساید محماد خالاد   غفاری،  -

 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 «.من ق در ایران»وبلاگ اسدالله.  فلاحی، -
 .نسخه خ ی فاضل احمد پاشاترکیه،  ،ا قالحق حدا ق، ش(864. )الدین کشی، زین -

 ،لشييیرة اةميية الهيي   الهاادایا ش(، 1387ق/  1429محمااد. ) مجااذو، تبریاازی،  -

 ها، قم: دارالحدیث. محمدحسین درایتی؛ غلامحسین قیصریه

مشاهد: مجماع   ، الفلسيفیةشار  المصا لحات   ، ق( 1414. )میةمجمع البحوث الاسلا -

 .سلامیةالبحوث الا
 ،، جمعای از محققاان  بحاارالانوار ، ق( 1413. )بان محماد تقای   محمد بااقر  مجلسی،  -

 بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 ،البلاغية فای شار  نهاج    عيةمنهاج البارا  ق(، 1411. )میرزا حبیب اللههاشمی خویی،  -

 .مکتبة الاسلامیةای؛ ابراهیم میانجی، تهران:  زاده آملی، ؛ محمدباقر کمره حسن حسن
حسین ضایا ی، تهاران:    ،انواریه، ش( 1363. )الدین احمد منظاالهروی، محمدشریف  -

 انتشارات امیرکبیر.


